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    )Prawn  ‐إربيـان ( ميـگو  
   بيان اجمالي 

سه حديث دربارة ميگو وارد شده است كه با توجه به سند و مفاد آنها و بر مبناي اصول و جمع بندي روايات، 

  .شود  ميگو مكروه يا حرام مي

 استدلال در) ٢٥٢ ، ص٣٦ج(صاحب جواهر .  فقهائي که ميگو را مطرح کرده اند، فرموده اند ميگو حلال است 

. در حالي که در روايات اختلاف است . » براي حلّيت آن هيچ اختلافِي در روايات و فتاوي نداريم«: آن فرموده 

مهم اينست که در مرسلة محمد بن . چنان که در ذيل ملاحظه مي شود و نظر فقها هم در ذيل ديده مي شود 

   . »مردم درحلال بودنش اختلاف نظر دارند «جمهور آمده که 

اما مساله مهم اين است كه چنين جمع بندي و نتيجه اي ناتمام و غفلت از واقعيتها و جوانب موضوع است و 

  :  ، زيرا ميگو حرام خواهد بودچنانچه مفاد احاديث را با واقعيت موجود بررسي كنيم 

آنچه . لال كرده باشد دليل خاص نداريم كه ميگو را خارج از ضوابط عمومي حلال گوشتها ، همانند ملخ ح‐أ 

  . دربارة حلّيت ميگو آمده ، بر اساس علت عمومي است كه در ذيل مطرح مي گردد

و بر اين اساس حلال شمرده شده است ، چنانچه فقهاء نيز چنين » ميگو ماهي است« در دو حديث آمده ‐ب 

 . و اين امر خلاف واقعيت است و ميگو ماهي نيست . مي فرمايند 
  . ينكه بپذيريم ميگو ماهي است ، فلس ندارد و در نتيجه حرام است  به فرض ا–ج 

بدانيم ، چون طبق نظر همة فقهاء شيعه تمام حيوانات دريائي بجز ) غيرماهي( اگر ميگو را حيوان دريائي –د 

ي و چنانچه حيوانات دريائي را كه مشابهشان در خشك. ماهي فلس دار حرام است ، لذا ميگو حرام خواهد بود 

  .  ، باز ميگو حرام است ، زيرا مشابهي حلال گوشت در خشكي ندارد ١حلال است ، حلال بدانيم

  : براي تبيين اين امر خطير لازم است يكايك موضوعات با دقت بررسي گردد

  

  بيان تفصيلي 

   بحث فقهي –أ 
   اصل استدلال–أ / ١

دسته اول كه :  كه از نظر معنا دو دسته مي شوند از نظر ادله فقهي ، فقط سه حديث دربارة ميگو وارد شده است

  : دلالت بر حلال بودن دارند 

لابأس : لي  ) ع(جعلت فداک ما تقول في أکل الاربيان ؟ فقال ) : ع(قال قلت له ) : ع(صحيحة يونس از ا مام • 

  ٣.  الاربيان ضرب من السمك ٢و 

: فرمود ) ع(امام رضا : ن ميگو چه مي فرمائي مي گويد فدايت شوم دربارة خورد) ع(يونس به امام رضا 

  .خوردن ميگو اشكال ندارد ؛ زيرا ميگو نوعي ماهي است 

: و قال له ) ع(حمل رجل من اهل البصره الأربيان الي ابي عبداالله ) : ع(مرسلة محمد بن جمهور از امام صادق • 

رطباً و يابساً و طبيخاً و أن أصحابنا يختلفون فيه ان هذا يتخذ منه عندنا شيء يقال له ربيثا يستطاب أکله و يؤکل 

أما تراها ) : ع(كُله فانَّه جنس من السمك ثم قال ) : ع(فقال . فمنهم من يقول أن أکله لايجوز و منهم من يأکله 

  .٤تقلقل في قشرها

                                                 
   .٢، ح ) ابواب اطعمه محرمه (٢٢ ، ب ٤٢٧ ، ص ١٦ اسلاميه ، ج   طبق وسائل الشيعه ، چاپ‐ ١

 .ربيان ، واو تعليل است و به معناي زيرا مي باشد الاواو قبل از   ‐٢
سند  = ٧٣٤ حديث ٢٣الشيعه ج حاديث جامع ا = ٥حديث  ، ) ابواب اطعمه محرمه (١٢ب  ، ٤٠٨ ، ص  ١٦ج  ، چاپ اسلاميه ، وسائل الشيعه   ‐ ٣

  . ٩/١٣/٥تهذيب : اصلي

سند  = ٧٣٥ حديث ٢٣الشيعه ج جامع احاديث  = ١٠حديث ، ) ابواب اطعمه محرمه  (١٢ب  ، ٤٠٩ ، ص ١٦ج  ، چاپ اسلاميه ،وسائل الشيعه   ‐ ٤

را بدون ضمير »  كُله«ثانياً فعل امر  .   جامع احاديث الشيعه آمده است لاً مختصر شده و متن كامل در متن موجود در وسائل او . ٤٧٨محاسن برقي ص : اصلي

                   .لشيعه مي باشدامتن ارائه شده از جامع احاديث  . آورده است 



 ٢

 ١در منطقه ما از آن ربيثااين چيزي است كه : برد و گفت ) ع(مردي از اهل بصره ، مِِِيگوئي را نزد امام صادق «

آنرا : فرمود ) ع(پس امام . درست مي كنند  و خوش خوراك است و مردم در حلال بودنش اختلاف نظر دارند 

  ٢» آيا نمي بيني كه در قشر خودش حركت مي كند ؟: سپس فرمود . بخور زيرا نوعي ماهي است 

   .٣اين حديث از نظر سند و مفاد غير معتبر است

  : دوم كه خوردن ميگو را نهي كرده و فقط يك حديث دارد  دسته ‐ ٢

اين نهي ، صراحت بر . » ميگو را نخور«  يعني ٤» و لا اربيان... لاتأکل «) ع(صحيحة سماعه از امام صادق 

  . حرمت ندارد ، بلکه ظهور در حرمت دارد و لذا قدر متيقن آن كراهت است 

جواز و ديگري نهي است ، اين مي شود كه خوردن ميگو مكروه جمع اين دو حديث معتبر كه يكي دلالت بر 

  .است 

فقهائي که حلّيت ميگو را مطرح کرده اند ، حديث آخر و در نتيجه چنين جمع بندي فقاهتي را بيان : دقت  

  .نکرده اند 

لس و نيز بحث ميگو ماهي نيست و ف) صفحة بعد، آخر بحث فقهي(براي ملاحظه نظر نهائي به نتيجه بحث 

  .ندارد ، توجه شود 

                                                                                                                                                                  
  : اين حديث كه مدرك اصلي اش محاسن برقي است ، بسيار ضعيف است ، زيرا   

   ) .٨٠ ص ١٩٢رجال نجاشي ش (صفيف الحديث است است كه ) سياري(احمد بن محمد بن سيار :  راوي اولش  ‐  أ

  ) .٣٣٧ ص ٩٠١رجال نجاشي ش (راوي دومش ، محمدبن جمهور است كه ضفيف الحديث است   ‐ ب

  .  راوي سوش، مجهول ، يعني بصورت رجل است كه از اين جهت حديث مرسل است ‐ج 

  : از نظر مفاد نيز دو اشكال دارد 

  . باشد زيرا ضمائر قبلي مذكر هستند » ه«ده بايد كه در جملة آخر آم) ها(  ضمائر ‐ أ

 .   معناي ربيئا  كه در پاورقي بعدي بيان شده است –ب 

 ، ٤٠٧ ، ص ١٦چاپ اسلاميه ، ج , وسائل الشيعه . (نوعي ماهي است ) غير از روايت محل بحث( ربيثا، در كتب لغت ذكر نشده است و از نظر روايات ‐٢

و .  ، نوعي غذا است که از ميگو درست مي شود لكن طبق اين حديث .  بر همين اساس فقها آنرا جزء ماهيان حلال ذکر نموده اند .)   اطعمة المحرمة ١٢ب 

  .لذا خود مفاد حديث در اين زمينه مجمل و غير معتبر است .  جمع اين دو امر غير مقدور مي باشد 

  .ث آمده است و بعضي جملات عربي در اينجا ذکر نشده است  اين ترجمه به استناد متني است كه در جامع الاحادي‐٣

  :  صفحه قبل بيان شد و از نظر مفاد نيز سه اشكال دارد٣ از نظر سند سه مشكل دارد كه در پاورقي ش ‐٤

  .  معناي ربيثا كه در  دو پاورقي قبل توضيح داده شد ‐أ 

  . توضيح داده شد  صفحه قبل٣  دو ضمير مؤنث پايان حديث كه در پاورقي ش ‐ب 

 .  ماهي دانستن ميگو كه در بحث هاي بعد تبيين خواهد شد –ج 

 ، ٢ كه مدرك اصلي آن علل الشرائع  ، ج ٦٩٦ ، حديث ٢٣جامع احاديث الشيعه ، ج  = ١٢ ، حديث ٤٤٢ ، ص١٦ وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج‐ ٥

  .    مي باشد ٢ ، حديث ٣٥٧ ب ٢٨٤ص 

نپرداخته است ، ولي ) ع(را براي خود حلال دانسته و به امام ) ع(مان بن عيسي العامري هست كه واقفي مذهب بوده ، اموال امام رضا در سند اين حديث عث

شد به شهادت ابن قولويه ، شيخ طوسي و علي بن ابراهيم و ابن شهر آشوب و بخاطر اينكه از نظر عده اي از اصحاب اجماع است ، فرد موثقي در حديث مي با

   ) .١٢٩ ، ص ١١معجم رجال الحديث ،  ج (

 



 ٣

   دفع توهمات بحث فقهي ‐أ /٢
ممكن است كسي ادعا كند حديث آخر مورد عمل اصحاب واقع نشده و در اين صورت ، طبق حديث اول ، • 

  .ميگو حلال خواهد بود ، نه مكروه 

الي كه  اعراض علماء حجت شرعي ندارد و بفرض حجت داشتن ، اعراض نيازمند اثبات است ، در ح: جواب 

  . فقهاء سلف متعرض بحث ميگو نشده اند يست ،چون طبق آنچه در آراء فقهاء ملاحظه خواهد شد ، چنين ن

 بواسطة ٢ تعارض مي كنند و كنار مي روند ، سپس ضعف حديث ٣و ١ممكن است كسي ادعا كند احاديث • 

  .عمل اصحاب جبران شده به استناد آن ميگو حلال مي شود 

دود است ؛ زيرا عمل اصحاب در ميان نيست و بعلاوه تعارض بعد از اثبات اعتبار حديث و در اين ادعا نيز مر

 مي شود و مجموع ١ مثل حديث ٢نظر گرفتن مجموع روايات است ؛ يعني بفرض وجود عمل اصحاب حديث 

يرا يكي ز( معارض ظاهري مي شوند كه چون شرط نهائي يعني يكسان بودن دلالت را ندارند ٣هر دو با حديث

ظهور در حرمت دارد و در نتيجه حمل بر كراهت  ٣نص بر حرمت  و ديگري نص بر حليت نيست ، بلكه حديث 

  . بنابراين تعارض واقعي پيدا نمي شود . مي شود

  .ملاحظه شد كه در حليت آن اختلاف است ) مرسله محمد بن جمهور ( ٢مهمتر اين كه در حديث 

تمسك » اصالت حليت« و هر دو دليل ساقط مي شود و در اين صورت به  اگر كسي بگويد تعارض مي شود• 

اين ادعا نيز مردود است ؛ زيرا اصالت حليت در مورد حيوانات دريائي جاري نيست ؛ چون فقهاء شيعه . مي كنيم 

د به اينكه واگر فرد نادري قائل باش. قائل به حرمت حيوانات دريائي بوده و فقط ماهي فلس دار را حلال مي دانند

آنها هم حلال هستند ، باز شامل ميگو نمي شود ؛ زيرا . حيوانات دريائي اي كه مشابهشان در خشكي حلال است 

  . مشابهي در خشكي ندارد 

از طرف ديگر در حيوان دريائي بودن ميگو قطع داريم و نسبت به ماهي بودن آن شك داريم ، در اين صورت 

  .ق نيز نمي توان حليت ميگو و ماهي بودن آنرا ثابت كرداصل عدم است و لذا از اين طري

  

    آراء فقهاء ‐أ /٣

و معاصرين ) ٥٨٥متوفاي(تا ابن زهره  ) »شرائع«ق و صاحب رساله . ه٣٢٩علي بن بابويه متوفاي (از اولين فقيه 

   .١ سال اول هيچ فقيهي متذكر ميگو نشده است٢٥٦او ؛ يعني در 

بعد از او دوازده فقيه .  مي باشد ٢.ق.  ه٥٩٨ابن ادريس متوفاي  مطرح کرده است ، اولين فقيهي که ميگو را

  : ديگر ميگو را مطرح و حلال دانسته اند که عبارتند از 

 ،  زين الدين ابي علي الحسن ٣ الجامع للشرائع ابن سعيد هذلي در،محقق در شرائع الاسلام و مختصر النافع 

و در تحريرالاحکام ) ٢١١ص (حلي در تبصره علامه، )٢٦٠، ص٢ج(کشف الرموز يوسفي معروف به فاضل آبي در 

، ) ١٩١ و ١٨٣ ، ص ٤ج(، ابن فهد حلي در مهذب البارع ) ٩ ، ص٣ج(، شهيد اول در دروس ) ١٦٠، ص٢ج(

، شيخ حسن در ) ٢٧٩ ، ص٢ج(، سيد علي طباطبائي در رياض المسائل )١٥ ، ص ١٢ج (شهيد ثاني در مسالک 

، سيد الخوئي در منهاج الصالحين ) ١٥٥، ص٢ج(، سيد الخميني در تحرير الوسيله ) ٢٥٢ ،ص٣٦ج ( الکلام جواهر

  ) .  ٢٢٥ ،ص٢ج(العباد  ةاي، سيد الگلپايگاني در هد)  ٣٤٤ ، ص٢ج (

                                                 
  :  اين فقهاء عبارتند از ‐ ١

در انتصار و ناصريات و رسائل (  سيد مرتضي ‐ شيخ مفيد   و‐ ه)  در مقنع و هدايه( شيخ صدوق ‐  ابن جنيد د– ابن عقيل ج ‐ علي بن بابويه  ب‐ أ

در ( ابن براج ‐ سلار    ي–ط )     مبسوط ، خلاف ، الجمل و العقود ، اقتصاد ، الرسائل العشردر نهايه ،( شيخ طوسي –  ابوصلاح حلبي    ح –ز )  المرتضي

 ) .در اشاره السبق ( علاءالدين حلبي – كيذري      يه ‐  ابن حمزه      يد– ابن زهره      يج – راوندي     يب ‐ يا)    جواهر الفقه و مهذب 

 .  ، سرائر ١٨٩ص ،  ٢١ج ، سلسله ينابيع الفقهيه   ‐   ٢

  .٢٥٣ ،  ٢٤٧ ، ٢٢٢ ص٢١سلسله ينابيع الفقهيه ج   ‐   ٣



 ٤

  .از اينجا بخوبي روشن مي شود كه نه اجماعي در كار بوده و نه عمل اصحاب 

از آنها نفر  چهارزده فقيه ، مدركي براي فتواي خود ارائه نكرده اند و فقط نكتة ديگر اين است كه اين سي

  :کلماتي بدين شکل دارند 

اين دو بزرگوار ميگو را نوعي ماهي . » الاربيان ضرب من السمک ، ابيض کالدود «: ابن ادرِيس و ابن فهد حلي 

  .  دانسته كه خود اين امر خلاف واقعيت است ) هو ضرب من السمك(

  .اختلاف روائي ملاحظه شد در مورد اشکال اين کلام . » لاخلاف نصاً و فتوي في حلّه«: صاحب جواهر 

علاوه .  » الاربيان المسمي بالروبيان او الميگو من جنس السمک الذي له فلس ، فيجوز اکله «: سيد الگلپايگاني 

  .دانسته اند كه اين امر خلاف واقعيت است بر اشکالي که در کلام ابن ادريس بيان شد ، ميگو را داراي فلس 

بحثي از ميگو ننموده اند كه  نفر از متأخرين ٤٥سيزده فقيه ، پانزده نفر از فقهاء سلف و اين برابر رأي در 

  : عبارتند از 

فخرالمحققين در .  در قواعد ، مختلف الشيعه ، منتهي المطلب ، تذکره و ارشاد الذهان  ٧٢٦علامه ، متوفاي 

ابن فهد حلي در مهذب البارع و الرسائل العشر ، ابن .  شهيد اول در لمعه و ساير کتب بجز دروس . ضاح الفوائد اي

در شرح لمعه و روض الجنان و رسائل (طي فقعاني ، ابن ابي الجمهور ، محقق کرکي ، فاضل قطيفي ، شهيد ثاني 

، شيباني ، سيد محمد عاملي ، شيخ ) برهان و زبده البياندر مجمع الفائده و ال(، مقدس اردبيلي )   الشهيد الثاني

، فيض کاشاني ، محقق خوانساري ، فاضل  )  ٢/٢٧٩در كفايه الاحكام و رياض المسائل (بهائي ، محقق سبزواري 

هندي ، سيد عبد االله جزايري ، محقق بحراني ، شيخ حسين آل عصفور ، وحيد بهبهاني ، سيد محمد جواد عاملي ، 

 تا صاحب تحرير الوسيله ١٢٤٤ الغطاء ، ميرزاي قمي ، محقق نراقي ، فقهاي بعد از صاحب جواهر متوفاي کاشف

  .     که بيست نفر هستند ١٤٠٦متوفاي 

  
  : نتيجه 

از مجموع بحث فقهي روشن گرديد كه ميگو با دليل خاص خارج از ضوابط عمومي حليت ، حلال شمرده 

و روايت مطرح و علتش همان ضابطة عمومي ماهي بودن ذكر شده است و بحث نشده ، بلكه حلّيت آن فقط در د

چنانكه در ذيل تبيين ميگو ماهي نيست  و بعلاوه فلس ندارد ، است ؛ زيرا ) ماهي بودن ميگو(مهم در همين امر 

  . مي گردد

  : در آراء فقهاء نيز روشن شد که 

  . عمومي حلال ندانسته است هيچ فقيهي به دليل خاص آنرا خارج از ضوابط: اولاً 

هيچ : فرموده اند صاحب جواهر و بعضي مراجع فعلي  مهمتر اين که .صحيحة سماعه را مطرح نکرده اند: ثانياً 

  !!اختلاف روائي نداريم 

  . جمع بندي فقاهتي مجموع سه حديث را چنان که گذشت ، مطرح نکرده اند : ثالثاً  

  .انسته اند ، که قطعاً چنين نيست ميگو را ماهي پولک دار د: رابعاً 



 ٥

   ميگو ، ماهي نيست –ب 
  .لغت ، جانور شناسي و روايات :  اين بحث در سه بعد بررسي ميشود 

   از نظر لغت ‐ب /١

  معناي ميگو 

هستند ، هيچ ) هجري قمري(تا پايان قرن يازدهم ) زمان معصوم (ق .  ه ٢٧٥كتب لغت كه مربوط به سالهاي 

   .١ه اي را ندارند ، چه در مادة اربيان و يا روبيانكدام چنين كلم

  ايشان در مجمع البحرين. ق  است .  ه ١٠٨٥اولين كتاب لغتي كه اين كلمه را بيان نموده ، طريحي متوفاي 

  ٢اربيان ، با كسر همزه ، نوعي ماهي است كه در مناطق خودش معروف و شناخته شده است : فرموده 

را اگر درست بدانيم ، مستلزم تحول و انقراض آن ميگو مي باشد ؛ چرا که ) اهي استميگو نوعي م(اين تلقي 

يا ايشان شناختي از ميگو نداشته و لذا اشتباه معنا کرده است ، يا بر گرفته از دو . در زمان ما ميگو ماهي نيست 

  .حديث محل بحث است 

  : كتابهاي معاصر نام هاي ميگو را چنين بيان نموده اند 

به ضم همزه و فتح ( ، اُربيان ٤وث البحرـغُر ، قُريدس ، ب٣، روبيان) باكسر همزه و فتح با (إربيان : مهاي عربي نا

  .٧ ، الجراد البحري٦اسم فارسي است كه عربي شده و گاهي روبيان ناميده مي شود) با كسر همزه(  ،  إربيان ٥)با

  .٨ ، روبيان ، ملخ دريائي ، ميگو ، ميك )به فتح همزه و با(أربيان : نامهاي فارسي 

لذا .  به معني آب است »او« به معني ملخ و »ميگ«مي باشد كه » او«و » ميگ«ميگو ، در اصل تركيبي از دو لغت 

  .٩بنابراين ملخ دريائي ، يكي از نامهاي ميگو است ، نه اينكه واقعاً ملخ باشد . ملخ آبي : معني ايندو كلمه مي شود 

   .Prawn :تين نام لا

نوعي از خرچنگ و جانوري آبي  .  ١٠نوعي خرچنگ دريائي و از سخت تناني است كه ده پا دارد: مشخصات 

  . مي باشد ١١است ، داراي دست و پاي دراز، به اندازة ملخ ، يك قسم آن بزرگتر ، گوشت آن سرخ رنگ

  : ؛ زيرا اين غلط است دانسته اند و خرچنگ نوعي المنجد و فرهنگ عميد ، ميگو را : توجه 

  .هستند ، هر چند هر دو جزء سخت تنان مي باشند خرچنگ ها غير از ميگو : اولاً 

لمنجد و فرهنگ عميد، نوعي خرچنگ بدانيم ، همه فقها بايد حرمت آنرا بپذيرند؛ اطبق كلام  اگر ميگو را :ثانياً 

  .زيرا خرچنگ را حرام گوشت مي دانند

  .و حديث محل بحث مغاير است؛ زيرا آن دو حديث ميگو را نوعي ماهي معرفي كرده استاين كلام با د: ثالثاً 

    

                                                 
 . العين ، صحاح اللغه  ، معجم مقاييس اللغه ، فروق اللغويه ، مفردات راغت ، مصباح المنير ، لسان العرب و النهايه ‐ ١

  . ٣٧١ ص ١لحيوان ج اقد ذكره الدميري في حياه : و در پاورقي. معروف في بلاده. الاربيان ، بالكسر سمك:  در ماده ارب ٧ ص٢ مجمع البحرين ج‐ ٢

 ) ماده ارب( درماده ارب ، المنجد ٧ ص ٢مجمع البحرين ج :    هر دو نام  ‐ ٣

  .٣٤رغ ، ص ب و ماده ٨ هر دو مورد اخير از المنجد ، ماده ارب ص ‐ ٤

 . ١٠١ فرهنگ عميد ص ‐ ٥

 .رب   ماده إ٧ ، ص ٢مجمع البحرين ، ج  ‐ ٦

  .٣٧١ ، ص ١حيات الحيوان ، ج  ‐ ٧

  . ٥٥٢ و  ١٠١ هر پنج مورد اخير از فرهنگ عميد ص ‐ ٨

 مشترك هستند ، ولي ملخ از ردة حشرات و ميگو » جانور ، بي مهره و بندپا بودن «ملخ و ميگو در .  ملخ ، جزء حشرات است و ميگو جزء سخت تنان‐ ٩

 ) .١٠٠‐٩٦ ‐ ١٩ ‐١٨ل دبيرستان ص ال اوزيست شناسي س(از ردة سخت تنان است 

  .  ، من القشريات العشاريه الاقدام و يعرف بالقُريدس انياربيان و روبيان ، جنس سرطان بحر : ٨ المنجد ص ‐ ١٠

 .  چاپ كرده است ٣١ و نيز در صفحة بعد از ٦المنجد عكس ميگو را در تابلوي مقابل صفحه 

  .٥٥٢ و ١٠١ فرهنگ عميد ص ‐ ١١



 ٦

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  مركز تحقيقات و آموزش شيلات كشور: عكسها از .  دو نمونه از ميگو  

 

    

 

  

  

  

  

  

  

  

  المنجد: عكسها از .  دو نمونه از ميگو  

  

  معناي ماهي 

 : ٢السمك من خلق الماء : بعضي گفته اند   .  ١ بيان نكرده اند)ماهي (بعضي كتب لغت معنائي براي سمك 

  : توضيح بيشتر از المنجد است كه گفته .  ماهي از موجودات آبي است 

   و مؤيد آن شكل ماهيهاي ارائه شده است كه همگي ٣ ماهي ، نوعي از باله داران و رتبه اي از حوت است ‐أ

  ٤.بصورت باله دار و نرم تن مي باشند 

   .٥ حيواناتي مثل كرگدن آبي ، پلنگ آبي ، فسيل دريائي و گوساله آبي را ماهي ندانسته است –ب 

   .٧  و يكي از مصاديق آنرا دلفين ارائه كرده است ٦ حوت ، ماهي بزرگ است–ج 

 هميشه در آب زندگي مي كند بدنش از فلس پوشيده. ماهي حيواني است مهره دار و خون سرد : فرهنگ عميد 

  . شده ، داراي چشمان مسطح و دهان گشاد

  

                                                 
 .مقاييس اللغه ، مفردات راغب ، مصباح المنير، لعين  ا‐ ١

 . ، المنجد ٥/٢٧٢ ، مجمع البحرين ٦/٣٦٩ ، لسان العرب ٤/١٥٩٢اح اللغه ح ص‐ ٢

  .  الحيتانة الباليات و رتبةالسمك من فصيل : ١٦٠ المنجد ص ‐ ٣

  .٥٠٤ ص ‐ ٤

 ) .يةالجليد( ، حيوانات مناطق سردسير ٣٠٤ ص ‐ ٥

 .سمك لب علي الكبير من اغل : ١٦٠ ص ‐ ٦

 .البته دلفين ماهي نيست و جزء پستانداران است  .  ٣٠٤ ص ‐ ٧



 ٧

  نتيجه

  گرچه تعريف دقيق ، جامع و مانعي از طرف اهل لغت ارائه نشده ، لكن برحسب همين مقدار بيانات روشن

 و از سخت تناني است كه ده پا دارد در حالي كه ماهي باله دار و نرم تن و مهره ١مي شود كه ميگو نوعي خرچنگ

  . بنابراين  ميـگـو ، ماهي نيست . ا ست دار و بدون دست و پ

  

   از نظر زيست شناسي ‐ب  / ٢
يكي مربوط به جانور شناس قرن هشتم و ديگري مربوط به جانور : از نظر جانور شناسي دو تعريف وجود دارد 

  .شناسان كنوني 

  نظر اول و قديمي 

وث وقريدس مطرح نكرده است و در مورد در كتاب خود سخني از اربيان و برغ) ق .  ه ٨٠٩متوفاي (دِميري ِ

ملخ دريائي ، حيواني :    و در الجراد البحري چنين گفته ٢روبيان ماهي كوچكي است به رنگ قرمز: روبيان گفته 

  است كه سرش مربع شكل بوده ، نصف سرش داراي صدف سفالين و نصف ديگر سرش بدون صدف سفالين

در . بلند شبيه دستهاي عنكبوت ولي خيلي بلندتر از آن وجود دارد در هر دو طرف بدنش ده دست . مي باشد  

  ٣. مي باشد انواع صدفساحل درياهاي شهرهاي عربي بسيار ديده مي شود و از 

  : در كلام دميري چند نكته قابل توجه وجود دارد 

  . ميگو را ماهي دانسته كه با نظر جانور شناسان فعلي و واقعيت مغاير است •  

  .فرق مي کند ) ماهي است( را ملخ دريائي دانسته که با سخن قبلش ميگو•  

قسمت جلو سرش سخت تر . سرش را مربع و دو تكه اي دانسته است ولي ميگو سري مخروطي شكل دارد •  

  . از قسمت عقب آن مي باشد و روي تمام سر پوسته اي بنام كاراپاس و بدنش كيتين دارد

  . ، در حالي که ميگو جانوري کف زي است محل آنرا ساحل دريا دانسته• 

  . آنرا از انواع صدف دانسته ، در حالي كه ميگو از سخت تنان و صدف از نرم تنان است •  

اين اختلافات بيانگر آن است كه يا دميري شناخت صحيح نداشته و يا اينكه ميگوي آن زمان غير از ميگوي 

  .زمان ما است 

  

  نظر جانور شناسان جديد 

   .٤گو جانوري است دريائي از نوع بي مهرگانمي

                                                 
  .غلط است) ميگو نوعي ماهي است( داده شد كه اين بيان لغويون توضيح  قبلاً ‐   ١

 . مك صغيراً جداً ، احمر سهو : الروبيان   :  ٣٧١ ، ص ١ الحيوان ، ج ة حيا‐ ٢

  مربع و له ممايلي راسه صدف خزفي و نصفه الثاني لاخزف عليه و له في كلاأسالجراد البحري هو حيوان له ر : ١٩٠، ص   ١ الحيوان ، ج ة حيا‐ ٣

 .و هو داخل في عموم انواع الصدف . و هو كثير بساحل البحر ببلاد العرب ...  ايدٍ طوال شبيهه بايدي العناكب الا أنّه كبار جداً ةالجانبين عشر

  : ه داران با بي مهرگان در موارد زير است  تفاوت مهر‐ ٤

 قسمت است و ٤ يا ٣ يا ٢ يا ١ب غذا معده داراي تناسدر مهره داران به :  دستگاه گوارش ‐  عضلات    د–ج     استخوان بندي –ب    پوشش بدن ‐ أ

 دفع    –  ح        دستگاه عصبي   –    ز    تنفس–و        گردش خون‐ه        . بي مهرگان دستگاه گوارش ندارند و فقط داراي حفره اي كوچك هستند 

   .)  ٢٣ ص٤  و نيز ج ١٢٩ تا ٤٥ ص ١جانور شناسي عمومي ، حبيبي  ، ج (  اندامهاي حسي  ‐ط

  : شاخه بندپايان شامل رده هاي زير اند 

  .است ... كه شامل خرچنگ هاي معمولي ، ميگوها و  )  Crustacea(  ردة سخت تنان ‐أ 

 است ... كه شامل پروانه ها ، زنبورها ، ملخ ها و  ) Insecta(  ردة حشرات ‐ب 

  . است .... كه شامل عقربها ، كنه ها و  )  Arachnoidea( ردة عنكبوتيان ‐ج 

   ). ٥٢٠ ، ص ٢وري ، ج  ، زيست شناسي جان١ ، ص ٣جانور شناسي عمومي ج (كه شامل صد پايان و دوصد پايان است  ) Myriapoda(  ردة هزارپايان ‐د 



 ٨

ميگو همانند ماهي داراي شش و خون غِيرجهنده است ، ولي کف زي  . ٢  از ردة سخت تنان١از شاخة بندپايان

براي راه (ده جفت پا دارد ، پنج جفت جلوئي آن کوتاه و حرکتي . مي باشد و معمولاً در ستون آب شناگر نيست 

  . عقبي مثل پارو پهن و براي شناگري است  است و پنج جفت) رفتن

ماهي جانوري است دريائي ، از نوع مهره داران ، داراي بدني دوكي شكل و بدون دست و پا كه بوسيله باله ها 

   .٣حركت مي كند ، با آب شش تنفس مي كند و داراي خون غير جهنده مي باشد

  
   از نظر روايات ‐ب /٣

فصلي كه پيرامون توحيد است و به توحيد مفضل مشهور است پيرامون در ضمن حديث م) ع(امام صادق 

  . سمك مي فرمايند 

 بدون دست و پا ، زيرا مسكن او آب بوده و نيازي به راه –أ : در آفرينش ماهي دقت كن ، ماهي مخلوقي است 

دهد ، همانطور كه  بجاي دست و پا ، باله هاي محكمي دارد كه در دو طرف بدنش حركت مي –ب .  رفتن ندارد 

  . قايق ران ، پاروها را در دو طرف قايق حركت مي دهد 

  همانند اتصال دانه هاي زره پوشيده شده است تا او را از ٤ بدنش از پولكهائي پشت سرهم و بهم چسبيده‐ج

  . آفات حفظ كند 

. ديد او را مي گيرد  با برتري حس بويائي ياري شده است ، زيرا چشم او ضعيف است و بعلاوه آب جلو –د 

طعمه ها را از فاصله هاي زياد درك مي كند و دنبال آنها مي رود  و اگر چنين نبود، ] با حس شامه قوي خود[پس 

  چگونه محل غذا را مي شناخت ؟ 

  . شش ندارد ؛ زيرا در عمق آب فرو رفته و لذا نمي تواند تنفس کند ‐ه 

] شكافهاي آب ششي[از دهانش ، سوراخهائي :] چنين است بجاي شش آب شش دارد كه ساختمان آن  [‐و  

] به خارج[به طرف گوشهايش قرار گرفته ، آب را ابتدا به دهانش فرو مي برد و سپس آنرا از طريق اين سوراخها 

  ٦.  آنرا به داخل جذب مي كند ، همانطور كه حيوانات ديگر اكسيژن را جذب مي كنند٥مي فرستد و اكسيژن

                                                 
  صفات اختصاصي بندپايان  ‐  ١

  . بدن آنها معمولا از خارج حلقه حلقه و بند بند است ‐ أ

وجود دارد كه داراي مفصل هائي است و در دو طرف مفصل ها عضلاتي موجود است كه حركت مفصل » ضميمه« در هر قسمت بدن يك  جفت يا کمتر  ‐ب

  .ها را ميسر مي سازد 

  . لت خارجي سخت و كيتيني  است   اسك–ج 

  جانور شناسي عمومي...     (قلب در پشت قرار دارد و خون را به وسيله سرخرگ ها به اندام ها و بافتها مي فرستد و :  دستگاه گردش خون باز است –د 

    ) .٥٢٠ ص ٢   ،  زيست شناسي جانوري ، ج ٤ و ٣ ص ٣حبيبي ، ج 

  : از   صفات سخت تنان عبارت است ‐٢

  .  سر از پنج قطعة به هم چسبيده درست شده است –أ 

  . در ناحية سر، دو جفت شاخك و يك جفت آرواره  بالائي  و دو جفت آرواره زيرين دارد ‐ب

  ) .٦١ و ١٠ ص ٣جانور شناسي عمومي ، حبيبي ، ج . (  بدن داراي يك كاسه سنگ پشتي مي باشد –ج 

بدون دست و «و »   بدني دوكي شكل«قيدهاي . از تعريف خارج شوند ... و صدفها و  ي مهرگان مانند خرچنگها ، كرمهاسيب مي شود ب» مهره دار« قيد ‐ ٣

  . سبب مي شود همة جانوران دريائي بجز ماهي شكلان پستاندار مثل بالن از تعريف خارج شوند »  حركت با باله«و » »  پا

       .ر مثل بالن از تعريف خارج شودسبب مي شود  ماهي شكلان پستاندا» خون غير جهنده داشتن«و »  آب شش «هاي  قيد 

از جهت غالبيت بوده و در همة ماهيها چنين نيست ، همانطور كه در روايات مربوط به )  همه ماهي ها پولك دارند و پولكها متصل بهم است( اين بيان ‐ ٤

 . ت كه بعضي ماهيها فلس ندارند و بعضي ماهيها كم دارند اين پولكها در علائم حلال گوشت بودن ماهيها مطرح شده اس

 . مي باشد و بديهي است كه منظور از بو همان هوا يا اكسيژن مي باشد » بو را گرفت و جذب كرد« آمده كه به معني » يتروح« در متن حديث ‐ ٥

و و زير گوش قرار دارد و توسط سرپوش پوشيده شده هر آب شش در يك طرف گل. انجام مي شود » آب شش« تنفس ماهي ها توسط يك جفت ‐ ٦

                     ) .٥٧ ص ١٤جانور شناسي عمومي ج .  (است 



 ٩

، در درون ماهي آنقدر تخم ماهي هست كه قابل شمارش نيست و ١نسل ماهي و نحوة آن فكر كن در كثرت ‐ز

  .علتش اين است كه همة موجودات اعم از انسان ، پرندگان ، درندگان و ماهيان ، از آن تغذيه مي كنند 

توجه كن،  اگر مي خواهي گستردگي حكمت خالق و كوچكي علم بشر را بشناسي ، به موجودات دريائي ‐ح 

اقسام مختلف ماهي ، جنبندگان و حيوانات آبي ، صدفها ، حلزونها و نظائر اينها كه قابل شمارش ] عبارتند از[كه 

   .٢نيست

  :نتيجه 

  از اين حديث بخوبي اثبات مي شود كه منظور از ماهي همان ماهي مصطلح عرفي و علمي است ، نه هر ‐أ 

  . حيوان دريائي 

  . ماهي و داشتن بدني دوكي شكل در روايات مطرح نشده است  مهره دار بودن ‐ب 

  .حديث فوق ذكر شده است ) ب(و ) أ( نداشتن دست و پا و درعوض داشتن باله در بندهاي ‐ج 

  .حديث فوق ذكر شده است ) ه( داشتن آب شش در بند ‐د

  .٣ جهنده نبودن خون ماهي در احاديث مختلف ذكر شده است‐هـ 

ئج فوق ، پستانداران دريائي مثل دلفين كه شش دارند و فاقد آب شش هستند ، ماهي محسوب  بر اساس نتا‐و 

در همين حديث مفضل ، دلفين را جزء بهائم ذكر نموده و در خصوياتش ) ع(نمي شوند ، چنانكه امام صادق 

د و فقط ماهي گرفته شده ماهي مي گيرد و سپس خود را زير آب مخفي مي كند تا پرندگان او را نبينن: فرموده اند 

آنگاه در يك لحظة خاص دهان خود را باز و . در دهان دلفين را ببينند و به قصد گرفتن ماهي بسوي او فرود آيند 

  ٤.پرنده را شكار مي كند 

  جمع بندي 

لذا آنچه در . روشن مي شود كه نمي توان پذيرفت ميگو از نوع ماهي است ) شماره ب(از مجموع مطالب  ‐١

  و نيز كلام اين ادريس و احياناً نظر ديگران ، مطابق با واقع نيست » ميگو نوعي ماهي است«يث اول آمده كه دو حد

  ريشه اشكال

  : اين عدم تطابق مي تواند ناشي از يكي از ايندو علت باشد 

در زمان ما غير يعني احتمالاً در زمان ائمه ميگو نوعي ماهي بوده ، ولي ميگوهاي موجود .  تغيير در طبيعت ‐ أ 

  و ٥از آن ميگو هاست  و اين گونه تغييرات در عالم طبيعت فراوان است ؛ چنانكه در روايات حيواناتي مثل فَنَـك 

  . مطرح شده كه اينك يافت نمي شوند٨ ، سهيل و زهره٧ ، جريث٦ماهياني مثل كعنت، ربيثا ، ايلامي ، طيراني ، طمر

                                                                                                                                                                  
نيز اثبات مي گردد ، چرا كه ) ٤٦١ تا ٤١٢ ح ٢٣جامع احاديث الشيعه ج (د اين آب شش ، علاوه بر اين حديث ، از مجموع روايات صيد ماهي   وجو

 .ر ماهي را از آب بگيرند، مي ميرد در تمامي اينها مطرح شده كه اگ

جانور . ( مليون تخم گذاري مي كنند ٣٠٠ ، ماهي روغن تا شش مليون ، خورشيد ماهي تا ١٧٠٠٠/ ، ماهي آزاد آتلانتيك تا ٥٠٠٠/ مثلا قزل آلاي جو تا ‐ ١

  ) .٧٩ ، ص ٤شناسي عمومي، ج 

 .٧٠ ، ص ٦١ ج ، چاپ بيروت ،  بحار الانوار ‐٢

 .٢٣ ، جامع احاديث الشيعه ج ٤١٩ مثل ح ‐ ٣

  .٦١ ص ٦١ ج  ، چاپ بيروت ، بحار الانوار‐ ٤

  . ٦ تا ٤ روايات ٤ و نيز ب ٦ تا ٤ لباس المصلي  ، احاديث  ٣ ، ب ٢٥٣ ، ص ٣ ج الشيعه وسائل‐ ٥

  . ٧٣٧ تا ٧٢٩ ، ٦٩٥ ، ٦٨٥ ح ٢٣ جامع احاديث الشيعه ج ‐ ٦

  ، ٧٢٢ تا ٦٩٦  ،٦٩٢،  ٦٩١ ، ٦٤٨ همانجا ، احاديث ‐ ٧

  ، ٥٠٥ ، ٥٠٣، ٥٠٢ ، ٤٩٩ همانجا ، احاديث ‐ ٨



 ١٠

يكي از اين جهات عدم .  گوناگون مي تواند غير مستند شوديك حديث از جهات.  ضعف روايت ‐ ب 

مطابقت با واقعيات خارجي است ، اگر حديثي به فرض صحت سند و تماميت ظاهري معنا ، مغاير با واقعيت باشد 

  .نمي توان آنرا پذيرفت 

دلفين «: آمده كه  ٢و در حديث ديگر» چهار پا حركت مي كننددست و بهائم بر «:  آمده ١ در روايتي:لوال مثا

در ! حال مي توان گفت به استناد ايندو حديث ، دلفين با چهار دست و پا حركت مي كند ؟ . » جزء بهائم است

  .حالي كه مي دانيم دلفين پستانداري است كه بجاي دوپا ، يك بالة دمي افقي دارد و با شناكردن حركت مي كند 

 هم آمده كه ٤ن ماهي فلس دار مطرح شده ، در يك روايت موثق ربيثا بعنوا٣درروايات متعددي  : دوم مثال

  .بديهي است كه اين احاديث چون مخالف با واقعيت مي باشد ، معتبر نيست  . ربيثا ماهي نيست 

 و اين نشانه آن ٥»آنرا بخور. اگر دو طرف يعني سر و دم ماهي مختلف باشد « در روايات آمده كه :مثال سوم 

زيرا شكل سر و دم هميشه مختلف است، چه ؛ اما عملاً چنين نيست. صل فلس داشته است است كه ماهي در ا

 .٦ كج پولك، چرم باله برنزي، كفشك گورخري: ماهيهاي فلس دار مثل.ماهي فلس داشته باشد و چه نداشته باشد

   .٧م پريگربه ماهي خاكي، بال اسبي، مارماهي، پوگزند، پوچهارگوش، پود: ماهي هاي بدون فلس مثل 

  .فتوا نداده اند از اين جهت فقها به حديث فوق 

) ص(جبرئيل روز اول موقع نمازها نزد رسول االله«:  آمده كه ٨بن وهب ةوي در حديث موثق معا:م چهارمثال 

) حين زاد فی الظلّ قامه(روز دوم آمد و موقعی که سايه قامت انسان به اندازه قامت انسان شده بود ، ... آمد و 

موثقه معاوية بن وهب »: در باره اين حديث فرموده اند ) ره(مرحوم آقای خوئی . » ...دستور داد نماز ظهر بخواند  

     .٩»حجت نيِست ؛ زيرا بر خلاف سنت قطعيه است
  اشتباهات مشابه 

اين اشتباه و خلط بحث و موضوعات ، در جاها و كتب مختلف نيز وجود دارد ، چنانكه دميري صاحب كتاب 

بعضي مؤلفان ، مطالب درست را با نادرست آميخته اند ، مثل اينكه عقرب :  در همين زمينه مي گويد الحيوان حياة

نسته اند و براي اصلاح اين خطاها مبادرت به را افعي معرفي كرده اند و يا ماهي و سوسمار را از يك خانواده دا

   .١٠تدوين حيات الحيوان گرديد

 و ١١تمساح و اسقنقور و دلفين از انواع ماهي هستند: و يكي از مؤيدات اين امر اين است كه جاحظ مي گويد 

 همان اسقنقور ،: بديهي است كه هيچ يك از اين سه حيوان ، ماهي نيستند و صاحب حياه الحيوان مي گويد 

 تمساح خاكي است ، اگر تمساح در خشكي تخم ريزي كند ، اسقنقور بوجود مي آيد و اگر در آب تخم ريزي كند،

                                                 
   . ٢ ، حديث ٢٤٨ ، ص ٦١جبيروت،  ، چاپ بحار الانوار  ١-

 .) حديث مفضّل( ٣٢ ، حديث ٦٢ ، ص همانجا ‐ ٢

  .١٠ و ٤بجز احاديث ) ١٠تا ١( طعامهاي حرام  ،  تمام احاديث ١٢ ، ب٤٠٧ ، ص١٦جالشيعه ،  وسائل ‐ ٣

 .) ساباطی موثقه عمار بن موسی (  ٤مانجا حديث  ه‐ ٤

  .٢حديث  ، ١٠ب  ، ٤٠٦ ،ص ١٦  وسائل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج ‐ ٥

 ، ١٠٥اطلس ماهيان خليج فارس و درياي عمان  ، وزارت جهاد سازندگي ، سازمان تحقيقات و آموزش شيلات كشور، صفحات :  شكل اين ماهيان از ‐  ٦

١٧١ ، ٨٠.   

   .٢١٧ ،٢١٣ ،٢١٢ ، ١٩٤ ، ٤مانجا صفحات   ه‐ ٧

    . ٥، حديث مواقيت  ١٠ ، ب ١١٥ ،ص ٣چاپ اسلاميه ، ج  الشيعه ،وسائل  ‐ ٨

  .٢ ، سطر ٢١٧ ، ص ١ التنقيح ، کتاب الصلاه ، ج ‐  ٧

 . ، مقدمه كتاب ٢ ص ١ الحيوان ج ة حيا‐ ١٠

  .٢٩ ص ٢ الحيوان ج ةيا ح‐ ١١



 ١١

 ١كردندلوك هند آنرا با كارد طلا ذبح ميم. وزغ است، ولي جثه بزرگتري داردمثل اسقنقور . اسقنقور توليد مي شود

 .  

 جاحظ روشن مي شود ، خطا و عدم مقبوليت روايات مربوط اگر اين كلام را بپذيريم ، علاوه بر اين كه خطاي

خواهد بود ؛ )  ضعف روايت–ب (به استقنقور نيز روشن شده و اين مثال اسقنقور مثال ديگري براي بحث قبل 

 آمده كه اگر اسقنقور فلس داشته باشد خوردنش اشكال ندارد ، و ميدانيم كه از دريا فقط ٢زيرا در بعضي روايات 

لس دار حلال است ، لذا پذيرفتن اين حديث مستلزم اين است كه بپذيريم اسقنقنور ماهي است ، در حالي ماهي ف

  . كه ماهي نيست ، با شش تنفس مي كند و از خزندگان مي باشد 

  نتيجه 

لذا همانطور كه قبلا بيان . هر دو وجه مذكور وجود خارجي دارد و در بحث ميگو به راحتي صادق مي باشد 

  .و ريشة اشكال دو موردي است كه در بالا تبيين گرديد . ميگو ماهي نيست بود ، شده 

  

    دفع شبهات ‐ب /٤
شبهاتي باشد كه براي رفع هرگونه ) شماره ب ، ميگو ماهي نيست(ممكن است نسبت به مطالب مطرح شده 

  . ابهام ، لازم است اين شبهات تبيين و دفع گردد 

  .كه با خروجش از آب مي ميرد و لذا شامل ميگو هم مي شود  ماهي چيزي است :شبهه اول 

كرم آبي ، حلزون :  اگر چنين باشد ، بايد تمام آب شش دارها و آبزيان را نيز ماهي بدانيم ؛ مثل :جواب 

، ميگو ، ) خارتنان(دريائي، مرواريد ، مرجان ها ، اسفنج ها ، شقايق دريائي، صدف و عروس دريائي ، طوطيا 

  .   و بديهي است كه هيچيك از اين جانوران ماهي محسوب نمي شوند ٣دراز ، سمندر آبي، دلفين و نهنگ خرچنگ 

سمندر آبي بعنوان دوزيست ودلفين و نهنگ پستاندار و بقيه مثالها جزء بي مهرگان اند و همگي به جز دو مورد 

  .آخر ، آب شش دارند 

  .   به نحوي كه شامل ميگو هم بشود ٤ وسعه دهد ايندو حديث خواسته معني ماهي را ت:شبهه دوم 

چون شارع مي خواهد در معاني عرفي تصرف كند ، ميبايستي تعريف :   اگر بخواهد چنين باشد ، اولاً :جواب 

مي باشد كه » تعريف«و » دليل«به عبارت ديگر توسعه معناي سمك نيازمند . مورد نظر خود را صريحاً بيان نمايد 

  .ندارد هيچكدام وجود 

  . و هيچ تفاوتي با سمك عرفي ندارد) در بخشهاي قبل ارائه شد(سمك در حديث مفضل معني شده  : ثانياً 

  !چه توسعه اي كه فقط يك مورد از آبزيان آب شش دار را مي گيرد و بقيه را شامل نمي شود ؟ : ثالثاً 

  

  

                                                 
التمساح انه .  من الذهب ان الملوك الهند يذبحونه بسكين. شكلها كالوزغة علي عظم خلقته . انه تمساح البري : الاسقنقور  : ٢٤ ، ص ١ الحيوان ، ج ةحيا  ‐ ١

  . بقي في البر صار اسقنقوراً  و ما صار تمساحاًءيبيض في البر فما وقع من ذلك في الما

 بيان ٤١٥و ١٦/٣٩٩توضيحات بيشتري در اين مورد در پاورقي هاي وسائل     .٨ح/٨ ب/١٦/٣٩٩وسائل =  ٦٨٦ ، حديث ٢٣ جامع احاديث الشيعه ، ج ‐  ٢

 .شده است 

کمي ديرتر از ( دلفين و نهنگ از سوراخ هائي که روي سر دارند ، تنفس مي کنند و بدون آب شش هستند و معذلک اگر از آب بيرون آيند همانند ماهي ‐  ٣

 .مي ميرند ) آن

   .(                       ) اعم مما يتبادر الي ذهننا ] كلاهما[يدل علي كون لفظ الحوت و السمك ] الحديث[هذا : اني فرموده نانكه مرحوم شعر  چ‐ ٤

يري مع امکان حياته خارج الماء مبني علي القول بکون السمک اعم من الحوت کما نقله العلامه الدم] الاسقنقور[اطلاق السمک عليه :  و يا اين که فرموده 

    .)٣٩٩ ص ،١٦ئل الشيعه ، چاپ اسلاميه ، ج اسحاشيه و(رب  الاية    و النويري في نهاالحيوانة حيافي 



 ١٢

 فقاع ايرچنان كه ب. استميگو ماهي : موده فر ٢»ادعاء« و يا ١»حكومت«از باب شارع  جااين در  :سوم شبهه 

  .» لانه خمر«: فرموده 

هر دو مايع  بر خلاف واقع چيزي بيان نکرده است ؛ زيرا فقاع و شراب حديثدر مورد فقاع  اولا:  جواب 

  . مست كننده هستند و بر همين اساس در روايات ، فقاع همان حکم خمر را دارد 

) الكل طبي= اتانل (الكل اتيليك %  ٥و را از جو يا گندم مي گيرند و داراي  و آبج٣فقاع همان آب جو است 

  .٥ ؛ يعني مقدار الكل موجود در آبجو تقريباً نصف شراب انگوري است ٤ مي باشد١٠بوده و درجه قوت آن 

فرموده ، تعليل ارائه شده براي فقاع يك امر واقعي و صحيح مي باشد و لذا شارع چيزي برخلاف واقع ن: نتيجه 

  . خلاف واقع است اين مطلب . » ماهي استنوعي ميگو، « :دو روايت آمده در حالي كه در 

حكومت در اين مورد فقط در بعد توسعه احتمال دارد صحيح باشد و توسعه هم در شبهه دوم  دفع : ثانياً  

 تا مبالغه، غلو نشود و دروغ و  ادعاء هم نادرست است ؛ زيرا در ادعاء بايد وجه شباهت قوي داشته باشد.گرديد

  ميان ماهي و ميگو بجز آبزي بودن ، چه وجه مشتركي وجود دارد؟  . خلاف نباشد 

اگر بگوئيم که سمک اعم از حوت است و شامل هر حيوان آبي مي شود که در آب تخم مي  :م چهارشبهه 

ي مي شود که در آب و خشکي است ، گذارد و بچه دار مي شود و با خروجش از آب مي ميرد و يا شامل  حيوان

   . ٦مثل اسقنقور و قورباغه و خرچنگ ، در اين صورت توسعه پيش مي آيد و اين امر موافق اذهان فقهاء نيست

مي باشد كه هيچكدام وجود » تعريف«و » دليل«در شبهه قبل بيان شد که توسعه معناي سمك نيازمند  :جواب 

  .ندارد 

   .٧ از سمک مي دانند و عرفاً حوت نيستمردم ميگو را :م پنجشبهه 

تنها تفاوتشان .  اين كلام غلطي است زيرا حوت و سمك هر دو به يك معني بوده و مترادف هستند :جواب 

ق .  ه٢٧٥اين است كه حوت به ماهي هاي بزرگ گفته مي شود ، چنانكه اولين لغت شناسان يعني  الخليل متوفاي 

احمد بن فارس . الحوت هو السمك : ق در المصباح المنير گفته اند .  ه ٣٩٣اي در كتاب العين و جوهري متوف

 ٧٧٠ق در مفردات و قيومي متوفاي .  ه ٥٠٢ق در معجم مقاييس اللغه و راغب اصفهاني متوفاي .  ه ٣٩٥متوفاي 

حياة ق در .  ه٨٠٩ دميري جانور شناس معروف متوفاي.  العظيم من السمك : الحوت : در المصباح المنير گفته اند 

  .الحوت هو السمك : گفته الحيوان 

 و اساساً ٨علاوه بر اينكه از نظر عرف فرقي بين حوت و سمك نيست ، از نظر روايات نير بين آنها فرقي نيست

لذا بفرض اينكه در عرف و در لسان شارع . در حيوانات دريائي فقط صحبت از سمك يا حوت فلس دار مي باشد 

  . سمك و حوت فرق كنند ، حكم آنها يكي است )  حكمي ، بلكه از نظر استعمال لغت غير از بحث(

                                                 
  .تفسير يك مطلب بصورت توسعه يا تضييق مفهوم آن : حكومت در اين گونه موارد عبارتست از  ‐ ١

درست كردن مصاديق جديد براي موضوع ؛ .  نحو حقيقي و بدور از غلو مبالغه صفتي براي يك موضوع به:  ادعاء در اين گونه موارد عبارتست از ‐ ٢

 .مثل حسن ماه است

 . شراب يتخذ من الشعير ، سمي به للزبد الذي يعلوه : الفقاع : ق مي گويد .  ه ٢٧٥الخليل متوفاي .   فقاع ، صيغة مبالغه از فقع مي باشد  ‐ ٣

  .٢٦٣ ترجمه احمد خواجه نصير طوسي ، ص ،... ن و جوستِ. دي شيمي و جامعه ، ملوين ‐ ٤

 )  .همانجا (  مي باشد ٢٤اتانل دارد و درجه قوتش حداكثر  %   ١٢ زيرا الكل انگور حداكثر ‐ ٥

  ). ، اطعمة محرمه ١٢ب  ، ٤٠٨، ص  ١٦الشيعه ، ج سائل و(است  مرحوم شعراني طرح كرده ه  را شبه اين ‐٦

 . ) ، اطعمة محرمه ١٢ب  ، ٤٠٨، ص  ١٦الشيعه ، ج سائل و(است   كرده مرحوم شعراني طرحه  را شبهاين  ‐ ٧

 حديث است که حوت را همان سمک دانسته و هر دو را ذکي و تذکيه آنها را مشروط بر ١٩ مشتمل بر ٣٢ و ٣١ ، ب ٣٦٠ ، ص ١٦وسائل الشيعه ، ج  - ٨

  . خون غير جهنده بيان کرده است دانسته است و بعلاوه هر دو را داراي آبشش و» زنده از آب گرفتن«

 ، ص ٤ ، حديث ٩ ، ب ٤٠٠ ، ص ٧ تا ١ ، احاديث ٨  ، ب ٣٩٧  ، ص ٢ و ١ ، روايات ٣٣ ، ب ٢٩٢ص  : ١٦وسائل الشيعه ج مشابه همين روايات در 

   .٦ ، حديث ١٣ ، ب ٤١٢ ، ص ٢ و ١ ، احاديث ١٢ ، ب ٤١١  ، ص ١حديث  ، ١٠، ب ٤٠٥



 ١٣

؛ زيرا سمک » اگر سمک و حوت را مترادف بدانيم ، بايد حرمت ميگو و اسقنقور را بپذيريم : مشششبهه 

ميگو حلال در حالي که ]  که چنين نيست[نيستند و بعلاوه حليت آنها مبني بر اينست که ماهي فلس دار باشند 

   .١]پس سمک و حوت مترادف نيستند. [است 

  :در اين کلام چند مطلب وجود دارد : جواب 

  .ها نيست آنن بي يروشن شد که سمک و حوت مترادف هستند و فرقاخيراً  ‐أ 

، ولي بجاي ) چنان که قبلاً بيان شد(کلامي است مطابق با واقع  ا غير سمک دانسته که رميگو و اسقنقور ‐ب 

  .ر سؤال برده است که صحيح نِيست ينکه حديث را مردود و غير مستند بداند ، تعرِيف سمک را زآ

 از مجموع دو فرضي که مرحوم شعراني نموده و هر دو را به بن بست کشانيده ، مشکلي حل نمي شود ؛ ‐ج

فاد حديث با  واقعيت م: حل مشکل به اينست که بگوئيم . توقف و عدم تصميم گِيري  ، غِير از حل مشکل است 

  .مغاير است ، لذا قابل استناد نيست

  
   فلس –ج 

وهر بيننده اي ميتواند . بايد فلس داشته باشد تا حلال باشد . به فرض اينكه بپذيريم ميگو نوعي ماهي است 

  . ملاحظه كند كه ميگو فلس ندارد 

  : ا هست كه عبارتند از از اين گذشته ، دو علامت ديگر هم براي اثبات فلس دار بودن ماهيه

  . بيخ گوش آن فلس داشته باشد 

  . اگر بيخ دم اش را بكنيم ، قرمز رنگ باشد 

  . پس از اين طريق هم ، فلس داشتن ميگو ثابت نمي شود . و هيچ يك از ايندو علامت در ميگو نيست 

   

  

       .ستا حرام خوردنش نتيجه در ، ندارد فلس بعلاوه و  نيست ماهي ميگو : جهنتي  

                                                 
  ). ، اطعمة محرمه ١٢ب  ، ٤٠٨، ص  ١٦الشيعه ، ج سائل و(است  وم شعراني طرح كرده مرح  را هشبهاين   ‐  ١


